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  »به نام خدا « 

 هيات عمومي ديوانعالي كشور درخـصوص نحـوه نظـارت دادسـتان             700راي وحدت رويه شماره     
  هــ  /5576البدل حوزه قضائي بخش شماره      شهرستان به انجام وظايف مربوط به رئيس يا دادرس علي         

  

  :همقدم: الف

شـنبه     بامداد روز سـه    9، راس ساعت     وحدت رويه  85/39جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف           
االله دري    االله مفيـد رئـيس ديـوان عـالي كـشور و بـا حـضور حـضرت آيـت                      به رياست حضرت آيت    12/4/1386مورخه  
آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل                   نجف

كننـده    جيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت            االله م   و پس از تلاوت آياتي از كلام      
 گـردد، بـه صـدور راي         ذيل مـنعكس مـي     درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب            

       منتهي گرديد12/4/1386 ـ 700وحدت رويه قضايي شماره 

   :گزارش پرونده: ب

 معاون محترم قضايي رئيس كـل حـوزه قـضايي اسـتان             30/6/1385ـ  6338/1ارد؛ براساس گزارش    د  احتراماً معروض مي  
 پرونـده   12/4/1385ـ  114 شعبه چهارم تجديدنظر و      84/226 پرونده كلاسه    6/9/1384ـ  1490هاي    كردستان طي دادنامه  

كيل دادگاههاي عمـومي و انقـلاب        قانون تش  28/7/1381 اصلاحي   3 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده        85/119كلاسه  
ــي      ــنعكس مــ ــلاً مــ ــر ذيــ ــان امــ ــزارش جريــ ــه گــ ــت كــ ــده اســ ــادر گرديــ ــف صــ ــردد آراء مختلــ   . گــ

 شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان، اداره منابع طبيعي شهرستان بيجـار    84/226ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه       1
آباد باتهام تخريـب    رضا در دادگاه عمومي بخش حسن       رزند غلام زاده فرزند نبي و صفر تاروردي ف        از آقايان مصطفي بهرام   

و تصرف اراضي ملي شده شكايت نموده كه موضوع در شعبه اول دادگـاه عمـومي بخـش مـذكور طـي پرونـده كلاسـه         
در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي      « : است   منتهي گرديده  28/2/1384ـ  247 به شرح ذيل به صدور دادنامه      83/824/1

در ... ـ صفر تاروردي داير بر تخريب و تصرف اراضي ملي شـده             2... زاده    ـ مصطفي بهرام  1: ان بيجار عليه آقايان   شهرست
 قانون نحوه وصول برخـي از درآمـدهاي         3 ماده   2 قانون مجازات و بند      690مستنداً به ماده    ... خصوص متهم رديف اول     

ليه به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف           دولت و مصرف آن در موارد معين حكم به محكوميت مشارا          
اتهام انتسابي را محرز و مسلم تشخيص       ... نمايد و در خصوص متهم رديف دوم          صادر و اعلام مي   ... از اراضي موصوف    

مطالبـه خـسارات ناشـي از تـصرف و تخريـب            ... نمايد و در خصوص       حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي       ... نداده  
 قانون مسووليت مـدني حكـم بـه محكوميـت خوانـده             2و1 قانون مدني و مواد      1257مستنداً به ماده    ... اراضي موصوف   

ــته          ــل خواس ــوان اص ــه عن ـــال ب ــزار ري ــصد ه ــت پان ــه پرداخ ــف اول ب ــي  ... ردي ــلام م ــادر و اع ــد  ص   . »...نماي



 ٢

 طـي عبه چهارم تجديـدنظر اسـتان كردسـتان         پرونده در ش  ) زاده  آقاي مصطفي بهرام  (عليه    بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم   
   . مورد تاييد واقع شده است6/9/1384   149 دادنامه

 دادگـاه عمـومي     101 شعبه نهم دادگاه تجديـدنظر اسـتان كردسـتان در شـعبه              85/119ـ برابر محتويات پرونده كلاسه      2
به اتهام آقاي حميد غفوري فرزنـد        نسبت   84/2458 پرونده كلاسه    9/12/1384ـ  2563جزايي بخش دهگلان طي دادنامه      

 بانـك صـادرات   1714 عهده جـاري  17/7/1384 مورخ 836397عبداالله مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره          
 قانون اصلاح موادي از قانون صـدور        3 موضوع ماده  7ايران شعبه دهگلان به مبلغ سه ميليون ريال مستنداً به بند الف ماده            

 روز حبس حكم صادر شده كه بر اثر اعتراض محكوم عليه در شعبه نهم دادگاه تجديد                 91مل   به تح  1382چك مصوب   
   :اند  به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده12/4/1385ـ114نظر طي دادنامه 

دار تحقيقات مقدماتي بوده خلاف ذيل        البدل كه عهده    انجام ندادن وظايف دادستان و صدور حكم از جانب دادرس علي          « 
همـان مـاده و روح قـانون        » م« و  » و«  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بندهاي            3 ماده بند الف 

شود تا نخست وفق      بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده مي            . مزبوراست
  » .كمـه انجـام و آنگـاه راي مقتـضي صـادر گـردد             مقررات بيـان ادعـا صـورت گيـرد سـپس بـا دعـوت از طـرفين محا                  

 اصـلاحي   3فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر يادشده با استنباط از قسمت اخير بند الف مـاده                همانگونه كه ملاحظه مي   
قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي و صدور حكم در امور جزايي را در حوزه قضايي بخش، منوط به انجام                      

البدل به جانشيني دادرسان دانسته در حالي كه شعبه           ت مقدماتي و سپس صدور كيفرخواست از سوي دادرس علي         تحقيقا
هاي كيفـري داخـل در        چهارم تجديدنظر تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواست را در اين حوزه لازم نديده و پرونده               

و صدور حكم تـشخيص داده اسـت كـه چـون بـه              صلاحيت دادگاههاي جزايي بخش را مستقيماً قابل طرح و رسيدگي           
 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب، آراء متهافـت صـادر                3ترتيب مذكور در استنباط از بند الف ماده       

 قلاب در امور كيفري طـرح موضـوع را   قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و ان       270گرديده است، لذا مستنداً به ماده       
  .نمايد حدت رويه قضايي تقاضا مي وجهت صدور راي

  :نظريه دادستان كل كشور: ج

 موضوع اختلاف نظر بين شـعب چهـارم و نهـم دادگـاه              85/39احتراما؛ً در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف         
لاب  قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انق      28/7/1381 اصلاحي   3تجديدنظر استان كردستان در استنباط از بند الف ماده        

ــارنظر مـــي    ــه شـــرح آتـــي اظهـ ــانوني امـــر بـ ــه گـــزارش تنظيمـــي و لحـــاظ ســـوابق قـ ــا توجـــه بـ ــردد بـ   . گـ
 در نقاطي كه محكـمه ابتـدايي در مقـر          1290 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب        208نظر به اينكه به موجب ماده       

در اينصورت محكمه صلح تـابع      . تصلح نباشد رسيـدگي به امر جنحه قابل واگـذاري به محكمه صلح مقرر گرديده اس             
 الحكومـه و مـدير دفتـر انجـام          العموم را در اين مـوارد كميـسر پلـيس نايـب             مقررات محكمه جنحه بوده و وظيفه مدعي      

 قانون اصول تشكيلات عدليه وظايف مدعي العموم محول بـه عهـده محكمـه               22به موجب مقررات تبصره ماده    . دهد  مي
محكمه صلح به دادگاه بخش و يا عمـومي بخـش موجـب تغييـر در آيـين رسـيدگي در                     تغيير عنوان   . است  صلح گرديده 
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 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري در صورت عـدم             197محاكم مذكور نگرديده به موجب مقررات ماده        
كنـد    سيدگي مي تشكيل شعب دادگاه حقوقي و كيفري در يك نقطه يك شعبه دادگاه به دعاوي حقوقي و جرايم كيفري ر                  

  . اســــت در ايــــن دادگــــاه شــــكايت شــــاكي يــــا اعــــلام ضــــابطين دادگــــستري مبنــــاي رســــيدگي بــــوده
 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به اين قسمت از مقررات              3مقررات قسمت اخير بند الف ماده       

  . باشـــد البـــدل حـــوزه قـــضايي بخـــش مـــي     دايـــر بـــر واگـــذاري وظيفـــه دادســـتان بـــه دادرس علـــي      
رسد كـه مـراد    چون بشرح مذكور مقنن در مقام بيان وظايف دادستان بوده است به قراين سوابق قانوني مذكور به نظر مي           

البدل حوزه قضايي بخش با عطف نظر به سوابق قانوني و رويه جـاري                مقنن از واگذاري وظايف دادستان به دادرس علي       
است، وانگهي    ه و نظر به مقررات ساير شقوق و بندهاي ماده مذكور نداشته            بود 3صرف اختيارات مذكور در بند الف ماده      

محدود كردن اختيارات نيز نياز به دليل روشن دارد والا دادگاه بخش از كليه اختيارات مربـوط بـه دادگـستري در زمينـه                        
ايـن معنـا را تاييـد       يـز   احقاق حق و اجراي عدالت برخوردار است و سوابق قبلي و رويـه فعلـي و تجربـي و تـاريخي ن                     

 قـانون تـشكيل     3مـاده ) م(و  ) و(بنابراين اناطه رسميت رسيدگي دادگاه عمومي حوزه بخش به اقدام طبق بنـد              . نمايد  مي
البدل خلاف مراد مقـنن و مغـاير اصـول            دادگاههاي عمومي و انقلاب يعني لزوم صدور كيفرخواست توسط دادرس علي          

راي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر اسـتان كردسـتان بـا لحـاظ ايـن اصـول و                   رسد و چون      تشكيلات قضايي به نظر مي    
ــوازي     ــانون و مـ ــا قـ ــق بـ ــت منطبـ ــده اسـ ــادر گرديـ ــررات صـ ــي  مقـ ــد مـ ــورد تاييـ ــشخيص و مـ ــد ن تـ   . باشـ

  

  : وحدت رويه هيات عمومي12/4/1386ـ700راي شماره : د

انقلاب، دادسرا در حوزه قضايي شهرستان       قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و       28/1/1381 اصلاحي   3چون مطابق ماده  « 
 الحاقي به ماده مرقـوم ـ در حـوزه قـضايي     6نمايد و طبق تبصره تشكيل و در معيت دادگاههاي آن حوزه انجام وظيفه مي

البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي بـه آنهـا در صـلاحيت دادگـاه كيفـري اسـتان اسـت،         بخش ـ رئيس يا دادرس علي 
نمايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطـه              ، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي      بجانشيني بازپرس 
 و اين قانون رسيدگي و به صـدور         1378دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب            وفق مقررات آيين  

الذكر ـ در حـوزه قـضايي     ور در بند الف ماده فوقراي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذك
بخش ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشـته، نتيجتـاً    

باشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، راي شـعبه                 نيازي به صدور كيفرخواست نمي    
  » .گــردد  هــارم دادگــاه تجديــدنظر اســتان كردســتان صــحيح و منطبــق بــا مــوازين قــانوني تــشخيص مــي           چ
   قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب270اين راي طبق ماده« 

  ».باشد دگاهها لازم الاتباع ميديوان عالي كشور و دا

  
  لي كشور ـ حسينعلي نيريمعاون قضايي ديوان عا


